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  ؟دانست گرا توان قانون ميزان جابري را قانوني ذاتي آيا مي

  *امين متوليان

  چكيده
ــوانين طبيعــت و ويژگــي  ــان ق ــاط مي ــي، مســاله  ارتب ــواع طبيع ــاي ان ــه  ه اي مهــم و البت

اين  شوند، آنهايي كه برانگيزاست. طرفداران وجود اين ارتباط به دودسته تقسيم مي اختلاف
 كساني كـه دانند و  ارتباط را ارتباطي ضعيف دانسته و قوانين طبيعت را قوانيني امكاني مي

انـد كـه    گرايـان از دسـته دوم   اند. ذاتي هاي انواع طبيعي باور دارند قوانين، برآمده از ويژگي
دانند. ارجـاع بـه تـاريخ علـم،      شان، قوانين طبيعت را، قوانيني ضروري مي براساس ادعاي

گرايان است كـه   هاي رايج ذاتي يافتن اين نسبت ميان قوانين و انواع طبيعي از روش  براي
يــاگران اســلامي از جملــه در ايــن نوشــتار نيــز بــا تبيــين قــانون ميــزان كــه در ميــان كيم

ايي و تبـدل اجسـام و اجسـاد    حيان، از قوانين اصلي حاكم بـر فرآينـدهاي كيمي ـ    جابربن
  كنيم. گرا بررسي مي قوانين ذاتي است، نسبت آن را با  هم به

  يميا، اجساد.، تبدل، نون ميزانگرايي، قوانين طبيعت، قا ذاتي ها: كليدواژه
  

  مقدمه. 1
دارنـد.  » وزن«هوياتي فيزيكـي باشـند بـه تبَـع آن      1اگر در طبيعت، كيفيات چهارگانه جسم

دراين حالت فهم متغير وزن مستلزم آن است كه بپذيريم ايـن كيفيـات قابليـت تعريـف در     
نظامي كمي نيز را دارند. اساس اين نظام، ناظر به ارائه تعريفي از كميات بوده كه منتسب به 

، آن را در قالـب  2ته دوره اسـلامي ، حكيم و كيميايي برجس»جابربن حيان«كيفيات است كه 
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شناسـي جـابر از نقـد نظـام      سـازد.روش  هاي چهارگانه نمايان مي گيري كيفيت الگوي اندازه
ترين شاخص كمـي كيفيـات، يعنـي     گيريِ اصلي گذاري پيشينيان آغاز شد. آنها اندازه كميت

رف   تجر  شـان، بـر اسـاس مشـاهده     »امتـداد «آنها، را بدون تفكيك آنها از » شدت« بـي صـ
گرفتند. جابر، ميان شدت و امتداد يك كيفيت تمايزي جدي قائل است. به اين معني  مي  پي

داند و دما را امتداد گرما. نزد جابر، اين امتداد است كه در  مي» گرما«كه او شدت حرارت را 
بسياري از موارد و مصاديق، قابليت تعريف مبتني بـر مشـاهده را دارد نـه شـدت كيفيـت.      

توان روابط كمي  شناسي جابر پاسخي نظري به اين مسألة اساسي است كه چگونه مي روش
» الميـزان  علـم «بندي جابري كه در قالـب   موجودات فيزيكي  را برآورد كرد. الگوي صورت

هاي مفروض و در سنت طبيعياتي  شمول است كه در همه جهان شود، الگويي جهان بيان مي
چه در عالم فوق قمر و حتـي در جهـان معقـولات نيـز     آن دوران، چه در جهان تحت قمر 

). Haq,1994:81( بـودنِ آن اسـت  » لاهوتي«شمولي در نظام جابر، معادل  صادق است. جهان
 يابـد  يـا همـان قاعـدة تعريـف، اعتبـار مـي      » قاعدة عظمـي «اين قاعده لاهوتي، با كمك از 

)ibid:130  فلـزي بـه    3»اجسـاد «بـدل  ). كاركرد اين قاعده، خلَق هويات رياضي اسـت كـه ت
ــلي   ــه از اص ــرات آن را ك ــديگر و اث ــت،     يك ــلامي اس ــاي دوره اس ــائل كيمي ــرين مس ت

كنند. اگر اين هويات رياضي وجود مستقل نداشته و كاملاً وابسته به طبايع  مي  بندي صورت
صورت قاعدة عظمي صرفاً ابزار  است  كـه جـابر هـم بـه ايـن       و اجسادفلزي باشند، درآن

  اشاره دارد:وابستگي 
  ).73ه ق: 1354(كراووس، دقيق سبيلِ علي ]ةخاصيـِ... و الميزانُ لاحقٌ لهَا[اي 

در نظرية ميزان به طبـايع. امـا   يعني وابسته بودن هويات مندرج » الحاق«منظور جابر از 
كند اين معني، كمي تغيير كرده و جابر، ميـزان را از   اساس تعريفي ديگر كه جابر ارائه ميبر

).يعنـي  91دانـد (همـان:    حيث عددي آن و بواسطة بازنمايي حروف، مترادف با طبـايع مـي  
مقادير مطرح در ميزان نه تنها هويات رياضي وابسته نيسـتند بلكـه مسـتقلاً در عـالم واقـع      

عارض بر اجساد فلزي است. بـا ايـن   » خواصِ«تحقق عيني آنها همان موجودند و مجراي 
حال، تمايزنهادنِ ميان فهم ابزاري و واقعي از ميزان، امري دشوار است. اين دشواري ناشـي  

  شده درباب ميزان است. متعدد مطرحاز كفاهيم 
 سـت ا» ميزان وزني«يكي از اين مفاهيم، كمَيت منسوب به اعَراض شيء است كه معادل

كه كه جسد فلزي تبـدل را تجربـه كـرد، داراي     ). هنگامي217: 2001(زكي نجيب محمود، 
پـذيرد. ميـزان اوزان    شود كه بواسطة آن خاصيت، عوارضي جديد را مي خاصيتي جديد مي
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اند.  در مقام شناخت و تميز و تشخيص اجساد از يكديگر نيز، بـه   دهندة اين عوارض نشان
سـازد. در   هايي را معين مي ي نياز است كه ميزان اوزان، چنين سنجههاي تجربي و كم سنجه

شود. در قسـمت بعـد، ضـمن     اين مقاله در ابتدا كليات ميزان و قوانين حاكم بر آن بيان مي
هاي معاصر درباره آن،  گرايي از ارسطو تا دوره اسلامي و نگرش مرور تاريخي بر نظريه ذاتي

گـرا   نون ميـزان  و قوانينـذاتي  توان نسبتي را ميـان قـا   ميشود كه آيا  اين پرسش بررسي مي
  كرد و تشخيص داد يا نه.  فهم

  
  . ميزان الحروف2

ترنـد؛ يكـي ميـزان طبـايع      ميزان اقسام مختلفي دارد كه در اين ميان دو قسم از آن برجسـته 
 دانـد  تـرين نـوع از ميـزان مـي     كـه حـق آن را كامـل   » الحـروف  ميـزان «(همان) و ديگـري  

)Haq,1994:92اي  الحروف آن است كه او ميزان را نظريه دانستن ميزان ). دليل حق براي كامل
داند كه در اصل طريقـي اسـت بـراي فهـم فرآينـدهاي فيزيكـي و حتـي         شناسانه مي روش

اند كه به طبايع چهارگانه  متافيزيكي اين جهان. در نظرية جابري،  همة اجسام هوياتي مركب
تكــوين يــك جســم، همــان بت ايــن طبــايع بــاهم در رونــد شــوند. فهــم نســ تجزيــه مــي

است به شرطي كه معرفت بر اسَامي اين اجسام نيز  فراهم شود. مبنـاي ايـن     الحروف ميزان
الگو بر اين فرض منطقي بناشده كه زبان، گفتار روح است. چون روح قصد بر امـري كنـد   

حيوان است كه قابليت نطُق داشـته و  آورد. انسان نيز تنها گونه از  (نطق) درمي آن را به زبان
توان نتيجه گرفت  كه نطُق، مظهر عمل و  دربرداشتن روح نيز مفتخر است. پس چنين مي به

هـاي روحـاني،    كنُش روحـاني اسـت. ايـن نتيجـه در كنـار ايـن فـرض كـه تمـام كـنش          
  )ibid:91( كند كه نطُق از مقولة جوهر است هستند، بازگو مي  جوهري

دادن زبان به واقعيـت فيزيكـي اسـت. اگـر زبـان       تكميل اين الگو، ربطقدم بعدي براي 
بازنماي عقل باشد بازنماي واقعيت وجود نيز هست چـرا كـه عقـل بازنماياننـدة واقعيـت      
وجودي است. از سويي همه هويات واقعي نيز از عناصر يا اصول چهارگانه يعني آب و باد 

گونـه كـه    ان به ايـن اصـول دلالـت دارد. همـان    اند. بنابراين زب و خاك و آتش، ساخته شده
نـد زبـان نيـز قابـل تقليـل بـه       ياب هويات طبيعي بـه طبـايع و اركـان چهارگانـه تقليـل مـي      

اند كه بازنمايانندة طبايع هستند. از سويي ديگر، مراتب  است، و درنتيجه اين حروف  حروف
است. گفتار خود بازنماي  شود كه همان محتواي گفتار بازنمايي نيز به متن مكتوب ختم مي
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اء كـه اركـان چهارگانـه اسـت،     محتواي فكر است و فكر محاط در عقل، بـر ماهيـت اشـي   
  ).34ه ق: 1354(كراووس، دارد  دلالت

در عـالم طبيعـت نيـز    شـود.   اگر حروف تركيب و تـأليف نشـوند، كـلام سـاخته نمـي     
گونـه كـه    سازند. همان برمياست و اختلاط و تركيب طبايع، اشياء و هويات مادي را   چنين

انـد كـه ايـن     مشـغول » الطبايع تصريف«موضوع علم تصريف، كلمات است، طبيعيون نيز به 
فحَقَّـقَ انَ يكـونَ تصَـريف الطبَّـايعِ     ...( همان اصل تنَاظرُ وجودي ميان حروف و طبايع است

مستقل از زمان است ). جابر قائل است ازآنجا كه اين تناظر به طور قطعي، كتَصَريف الحروف
  پس دلالت زبان به اصول اربعه ضروري است(همان).

  
  عظما در ميزان ة. نقش قاعد3
مفهومي است كه از سنت طب جالينوسي برجاي مانده هـر چنـد جـالينوس    » شدت طبايع«

غـذايي خـود،   - تعبيري عددي از مقدار شدت ارائه نكرده و صرفاً  بر اساس الگوي دارويي
اي را ارائـه كـرده است.اسـاس ايـن      بنـدي چهارگانـه   ميزان تأثير ادويه، طبقههم بسته به  آن

بناشده بدين معنا كه اگر كيفيتي بر كيفيات ديگر غلبه كـرد،  » تغَالبُ«بندي نيز بر مفهوم  طبقه
شناسي، خرُده گرفتـه   بندي از حيث روش شود. جابر بر اين طبقه جسم، داراي آن كيفيت مي

يابد. نخستين نقد جابر آن اسـت كـه    عيار مشخصي را در قوام  آن نميكند كه م و اظهار مي
اسـت.   ) بوده و مبناي آن نيـز تشـخيص فـردي   Arbitrary( بندي كاملاً قراردادي اين تقسيم

انـد   گويد از اينكه بسياري از ادويه و اشربه و اطعمه در يك رده از شدت قرار گرفتـه  مي  او
 كه در واقع چنـين نيسـت   اي همه آنها يكي است در حاليبايد نتيجه گرفت كه گرما يا سرم

)Haq,1994:65.(  
هاي برابر  هاي جالينوسي، در مقياس ديگر آنكه تأثير داروهاي مندرج در يك رده از رده

بنـدي، تنهـا    وزني، يكسان نيست. اين خطا و خلل از آنجا ناشي شـده كـه مبنـاي ايـن رده    
ابر بـراي تـرميم ايـن الگـو،     تجربـي اسـت. ج ـ   گانه به اضافة برخي مشـاهدات  حواس پنچ

بندي جالينوسي را از حيث نظري مـنظم نمـوده و ديگـر     دارد: يكي آنكه دسته برمي  گام  دو
كند.  گزين مي آنكه نظم تجربي حاكم بر نظام جالينوس را با الگوي دقيق عددي و كمي جاي

ان است بدين سياق و صورت تر نماي گام دوم در طرح و پيشنهاد او در ارائة تقسيمات دقيق
اي برآمـده از   است، هـر دقيقـه  » دقايق«دارد، هر درجه شامل » درجاتي«كه هر رده يا مرتبه 
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ر آخـر نيـز هـر رابعـه،     هـا و د »رابعـه «هـا از   هـا و ثالثـه   »ثالثـه «هـا از   اسـت و ثانيـه  » ثانيه«
  ).ibid:130( دارد  اي » خامسه«

تـر شـود.    گيري شدت كيفيات دقيق ا اندازهتدقيق و بسط مراتب، گامي مقدماتي است ت
نامـد.   مـي » قاعـده عظمـا  «آن را  البته وراي آن نياز به معيار يا اصلي بنيادين است كه جـابر 

اساس اين قاعده، نسبت اصول يا كيفيات چهارگانه در همة اجسام از جمله اجساد فلـزي  بر
سم مقرر و مسـتقر باشـد،   است. يعني اگر يك واحد از كيفيت الف در ج 8:5:3:1به نسبت 

سه واحد از كيفيت ب، پنچ واحد از كيفيت ج و هشت واحد از كيفيت د با حفظ هميشگي 
). جمـع  Haq,1994:58 ؛ 178ه ق: 1354(كـراووس،  اين نسبت در آن جسـد موجـود اسـت   

، معيار اساسي براي شناخت ميـزان تعـادل طبـايع در    »هفده«ها يعني عدد  عددي اين نسبت
اگر نسبت طبايع در يك جسد هفده يـا ضـريبي از هفـده شـد، آن جسـم در       اجساد است.

اي  براي انتخاب  تعادل است. البته در نظام نظري جابر كه با علم الميزان مرتبط است، قاعده
توان  توان يافت. آنچه كه در اين باب آمده را مي نمي» هفده«و اعتباردهي به معياربودن عدد 

جاند: گروهي علم ميزان جابر و اجزا و اضلاع و نتـايچ معرفتـي و   در دو دسته و ديدگاه گن
داننـد كـه    عملي آن را نه از جنس علوم دقيقه كه مبتني بر روابط مفهومي و عددي معين مي

ــم     ــي ه ــاني و برخ ــي و عرف ــوم ذوق ــمار عل ــات و  آن را در ش ــالم خفَي ــدادي از ع امت
دنبال تبيين آن هستند  ديگر، البته، به). گروهي 149: 1393(جوهرچي،  اند برشمرده  طلسمات

ترين تبيين را براي اين مساله ارائه كرده كه بر مبناي روابـط   كه درميان آنها، استپلتن مشروح
ميان اعداد است. يكي از اين روابط، يـافتن اعـدادي اسـت كـه     » جادويي«موسوم به روابط 

و قائل است كه نـه تنهـا   مجموع آنها در يك جدول يا ماتريس خاص، عدد مطلوب است. ا
پذيرنـد.   بلكه ساير اعداد مطرح و موجود در نظام ميزان نيـز بـراين مبنـا تبيـين    » هفده«عدد 

جدولي كه در تفاسير كيميايي به آن اشاره شده، جدول زير است كه در آن سه رابطه ميـان  
  اعداد قابل تشخيص است:

يـن جـدول موجودنـد كـه     هاي تعـادلي جـابري، در ا   هر چهار عدد نمايانندة نسبت ـ
 شود. شان هفده مي جمع

 است.» بيست و هشت«شان  اي، مجموع خانه اعداد ديگر اين جدول نهُ ـ

 است» پانزده«مجموع هر سطر و ستون اين جدول، عدد ـ
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داند كه در نظام جـابري بـه هفـده     مي» بيست و هشت«استپلتن، عدد مبنايي و اصلي را 
اما باز هم با آن در نسبت است. در واقع او اين نظام عددي را محصول معيارهاي  تغيير يافته

تانـگ  - هاي كهن مانند چينيان، نظام مينگ هاي فرهنگي برخاسته از تمدن فيثاغورثي و آموزه
 كنـد  بنـدي مـي   داند و در مجموع ده احتمال را دسته ها، يا حراّنيان مي وابسته به معابد دوك

)Stapelton,1953:36-37بنــدي  ان بســط تــاريخي دســتههــا را نيــز همــ ).حــق، ســاير تبيــين
ها ، روش دقيقـي   كدام از اين تبيين رسد كه هيچ نظر مي ). بهHaq,1994:205( داند مي  استپلتن

عنـوان بهتـرين فرضـيه     را بـه » بـودن  ذوقـي «كند و كماكان فرضـية   را براي جابر فراهم نمي
اد خاص به فرآيندي مشخص در حيطة علم مواد يا فلزات، گذارد. البته انتساب اعد مي  باقي

ي مثال (برا به ويژه در حوزه ساختارشناسي، هم سابقه و هم تا امروز، امتداد و استمرار دارد
  ).98:1387نك.مداح حسيني، 

الگوي ميزان جابري، اين گزاره يك قانون علمي فراگير است كه خود جابر نيز آن را  در
كنـد   ). قانون اعتدال بيان ميHaq,1994:38؛قانونٌ للاعتدال المعروف( نامد يم» قانون اعتدال«

ها در همة حالات براي همة هويات واقعي، يعنـي حيوانـات و نباتـات و     كه در همه جهان
احجار معدني، ميان كيفيات يا اركان اربعه بر مبناي عدد هفده و ضرايب آن، تعادل فيزيكي 

اگر در جسمي اين عدد بيشتر يا كمتـر از هفـده بـود، آن هويـت در     و طبيعي برقرار است. 
معرض فساد و تخريب و تضعيف است. پس براي حفـظ فيزيـك و سـاختار هـر جسـم،      

  بودن هويات واقعي دارد: پذيرفتن اين قانون ضروري است چراكه دلالت بر تام
و  نَ فوَقهَ اوَ دونهَ زيِـد تفيـه مـنَ الطبَّايعِـاَ    ،وان كاةفهَي تَامـ] اُلميزانةفاَن كانتَ مثله[اي ثمَر
  ).ibid ( اِلاخَيرةنقَصَت منه فيَخرجُ من حالـَ
و هـم اينكـه چگـونگي تبـدل را     دهندة ساختار هـر جسـد اسـت     اين قانون، هم نشان

دهد. بر اين اساس همـه اجسـاد داراي يـك سـاختار هسـتند چـرا كـه تحليـل          مي  توضيح
مراتب براي تكوين اشـياء،   گردد. دراين صورت، سلسله ها به عددي واحد برميساختاري آن

يعني باور به اينكه اجساد فلزي در سير تبديل به فلزي اعـلا ماننـد طـلا يـا نقـره هسـتند،       
 گيرند مفهومي نداشته و همة اجساد فلزي در يك مرتبه از تعادل فيزيكي و ساختاري قرارمي
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)ibid:95 از مصاديق اين قانون آن است كه فلزي چون مس در همان ميزان ). بري مثال يكي
  است كه طلا درآن قرار گرفته است.از تعادل 

  
  تعادل كيفيات تبدل در اجسام و اجساد بر اساسبندي چگونگي  صورت. 4

پـذيري تبـدل اجسـادفلزي بـه      قانون تعادل در نظريه ميـزان، مبنـايي بـراي توجيـه امكـان     
شود، فرآيند  فرآيند تبدل، سه جزء موجود است: جسدي كه منتقل مياست. در هر   يكديگر

) و ibid:25( انتقال و جسدي در مقصد. قانون تعادل بر هر سه جزء اين فرآيند حاكم اسـت 
هر جسدي اگر در حالت انفـرادي وزنـي كمتـر از     4اند. طبق آن همة اجساد نيز داراي وزن

است و بايد طوري اعداد ناظر به طبايع درآن  »ازدياد«هفده يا ضرايب آن داشت در معرض 
تنظيم شوند كه به هفده يا مضربي از آن برسد. اگر شاخص وزني از آن بيشتر بـود، جسـد   

است تا از وزن آن كاسته شده بازهم به هفده برسد. اگر اين عدد » اطراح«يا » نقصان«نيازمند 
  بود نيز نيازي به اين عمل نيست: وزني معادل با هفده

 منـه  لاتنَقص و شيَئاً فيه تزَدِ فلاَ عشرَةو اذا درست شيَئاً منَ الاشَياء فوَجدتهَ مساويِاً للسبعـ
... عَشرَةعلي تنَاسبِ الي انَ يبلغَُ الي سبعـ فاَنقصُه عشرَ ةسبعـ علي يزيِد شيَئاً وجدت فاَذا.... شيَئاً

دتجذاواشيَئاً و َنقصي ييزانِ فن المبعـ عشرَةسَع مهَكونَ فتَميثلِ لَك كمالشيَّ ذل )ibid.(  
» هنجارسـازي «يـا  » سـازي  اصـيل «اي از  الحـروف، ايـن عمـل گونـه     در تطابق با ميـزان 

)Normalizeاي اساسي در تبدل است. در اينجـا   هاي وزني اجساد است كه مرحله ) شاخص
شود كه در بعضي از موارد عدم تطبيق با اين قانون  يك مسألة جدي مواجه مي قانون جابر با
دهد. اگر جمع وزني يك جسد از عدد هفده فاصله داشته باشـد، قـانون تعـادل     را نشان مي
شود چون اصل مفروض آن است كه نسبت ميان طبايع كـه نشـانة سـاختار يـك      نقض مي

ما مطابق همين قواعد ، اسُرب كه در لغت مرتب شود ا 8:5:3:1جسد است برحسب تناسب 
عرب معادل سرب در زبان فارسي است از چهار حرف اُ،س،ر، ب تشكيل شده اسـت كـه   

الحروف، حرف الف، شدت درجه اول داشته و  نيازي هم به اطراح ندارد. طبق جدول ميزان
دل طبع آن گرم و وزنش هفت دانق است. سين خشك است، شدت درجه دوم دارد و معـا 

از درجـه سـوم شـدت اسـت و وزنـش       كمي آن شش دانق است. راء طبع مرطوب دارد و
دانـق   56و نيم دانق است و در آخر، باء است كه سرد است، شدت درجه دوم دارد و  هفت

اسـت. ايـن نسـبت تـابع قاعـدة       56:7.5:6:7وزن. بنابراين نسبت طبايع در سرب به نسبت 
  نيست. 17ضربي از عدد منبوده و در نتيجه جمع آن  8:5:3:1
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شـود   ) متوسل ميAd hocدر اينجا جابر براي نجات نظريه خود به يك اصلاح موضعي(
كه البته اين اصلاح، خود نقشي اساسي را در نظريه تبدل دارد. كاركرد اين اصلاح موضعي، 
 تكميل شاخص وزني اجساد و رساندن آن به عدد هفده است. در اينجا جابر تبيين مبتني بر

كنــد. در تبيــين ظــاهري بــه مــدد  تقســيم مــي» ظــاهري و بــاطني«ميــزان را بــه دو تبيــين 
يابيم كه بخشي  الحروف، نام جسد تحليل شده و طبق آن به عددي از اوزان دست مي ميزان

 كنــد. ايــن قســم از تبيــين تاحــد زيــادي ســاختارمند از وزن آن را مشــخص و معــين مــي
)Structuredبخشد. در ايـن   ها را توصيف كرده و توسعه مي از نظم ) است كه سلسله مراتبي

سلسله مراتب، با تكيه بر دلالت اجزاي حرفي نام جسد و رتبه حروف، بدون نياز به حدس 
شود. بخشي ديگـر از   بندي مي صورت عددي و كمي صورت يا كشف، بخشي از ساختار به

يابـد.   مبناي حدس تحقق مـي بندي ساختار، خارج از انتظام ساختارمند است كه بر  صورت
دو «گر ميزان دروني يا باطني اجساد است. بنابراين، ميـزان اجسـاد كميتـي     اين بخش، نشان

(محيط بـر ظـاهر جسـم) و     است كه عدد حاصل از هر كدام به ماهيت طبع بيروني» جزيي
 دوگـانگي «توان آن را اصـل   دلالت دارد كه مي(جا گرفته در مركز جرم جسم)  طبع دروني
  اصل ، مبناي تبيين عمل تبدل است.ناميد. اين » طبايع اجساد
رسد اصلاح موضعي جابر، براي حالتي كـه ميـزان اجسـاد در حالـت منفـرد       به نظر مي

اسـت و كليـت قاعـده اعتـدال را     كننـده   موضوع و محل بررسي باشـد، تـا حـدي راضـي    
 ـ   مي  نجات اجسـاد نيسـت بلكـه    ت منفـرد  دهد اما مسألة جدي متوجه و معطـوف بـه حال

اد است كه يك جسد در يك طـرف فرآينـد كيميـايي تبـدل و در كنـار ديگـر مـو         جايي آن
گيرد. در اينجاست كه تكميل ميزان جسد در حالت منفرد، نه تنها به نفع تبدل نيست  ميقرار

اي بـه   الميـزان علاقـه   كند بدين دليل كه جسد كامل تواند تبدل را منتفي  الاصول مي كه علي
حيث يا بايد بپذيرد كه همة اجساد از تغيير ميزان خود ندارد. جابر براي مواجهة با اين مسأله

بـه اصـلاح موضـعي    ) يا ibid:97( الحق ذكر كرده چنان كه نعمان ساختاري مشابه هستند، آن
  ديگري متوسل شود.

را  حق، قائل است كه جابر، از يكساني حالت تعادل به شباهت سـاختاري رسـيده و آن  
بـودن بـر اسـاس ميـزان را خاصـيت      - تعادل- كه جابر مفهوم در اصل گرفته است. در حالي

اسـت كـه در حقيقـت همـان عمـلِ تغييـر       » امتزاج«داند. ممزوج محصول  مي» ممزوجات«
اش  دانـد كـه نتيجـه    كيفيات است كه جابر آن را تفَاعل و تعامل كيفيات حاضر در اجزا مـي 
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(بسـام   مانـد  اهيت بوده كه حرارت از تجزيه اجزاي آن درميجسدي واحد و البته جديدالم
  ).116ق:1422ابراهيم عسود، 

تواند يكي از مقدمات تجربي فرض شود  در ممازجِه، شباهت ساختاري ميان اجساد، مي
ـة   كه اصل بـر تبـديل  اجسـاد نـاقص (بـه تعبيـر جـابر:         در حالي ـةِ المذابـ  معـادنُ الناقصـ

تر يا به جسدي ديگرست. در اين فرآيند، ميزان  )). به جسدي كامل122ق:  1354(كراووس،
دهـد. در فرآينـد    مـي » نسبت ميزان بين اجساد«هر جسد، در حالت منفرد، جاي خود را به 

» ب«را نسـبت بـه وزن طبـايع    » الـف « ، نخست بايد وزن طبـايع »ب«به » لفا«تبدل جسد 
  رد و اين دو را به تعادل رساند.مقايسه ك
ذلك ان ارَاد مريد انَ ينتقَلَ الذَّهب الي النحُاسيـةِ عرفَ وزنَ النحُّاسِ اوَلاًّ، ثمُ عرفَ وزنَ و كَ

    نْ زادا قـدارِ النحُّـاس ولـي المبلغَُ الي انَْ يا َب نقَصَّالذه ن زادر، الي الاخع ما زادّهَاي و بَّالذه
ف نَ النُّحـاس... النحُّاس زيِدم ب ازُيِدَانََّ الذه بجقدَ و دّ النحُّاس ولي حصيرِ الي انَ يي الذَّهبِ ا 

) Haq,1994:25.(  
كند چرا  اگر تنها، ميزان ظاهري قابليت تغيير را داشته باشد، امكان اين تبدل را محال مي

اجسـاد منطبـق اسـت،     التصريف، وزن طبايع چون با حروف سازندة نـام  كه براساس ميزان
مشخص است. پس آنچه متغير اصلي در اين فرآيند است، اوزان طبايعي است كـه بوسـيله   

توان گفت كه  ).براي مثال مي85- 89ق :1360(احمد سعيد دميرداس،  شوند حدس معين مي
طـور دقيـق و دو طبـع ديگـر را      بـه جابر، در هر جسد، وزن دو طبع از طبايع چهارگانـه را  

اند اما اين رطوبت  چه در طلا، گرما و برودت مشخص كند. چنان س محاسبه ميطريق حداز
شوند. براي نقره نيز همين است اما در قلع، وزن  و يبوست هستند كه از حدس مشخص مي

شـود. وزن يبوسـت و حـرارت در آن نيـز      رطوبت است كه بوسيله حدس اسـتخراج مـي  
  .شود ت حدسي محاسبه ميطور كه در جيوه، حرارت و رطوب حدسي است همان

بنابراين، نقش اصلي را در اين فرآيند، ميزان طبايع دروني يا باطني كه مشـخص كـردن   
كند. اينجاست كه جابر بايد دومين اصـلاح موضـعي خـود را     آنها حدسي است، كنترل مي

اش وارد كند: در فرايند تبدل، جزء باطني مغلوب به جزء ظاهري غالـب   براي نجات نظريه
شود. پشتوانه نظري اين گزاره آن است كه هر كدام از اجساد، درون خود جسدي  تبديل مي
  حيث تركيب و ميزان كيفيات دارد: متضاد از

ه 1354(كـراووس،  الاجَسامِ فيَجعلونَ الباطنَ ظاهراً و الظاَّهراً باطناً وهو انَ يقلبوا الطبَّايعِ في
  ).466ق: 
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جسدي، جسدي با ميزان تعادلي ديگر را ،باطناً، در خود مسـتتر دارد  برهمين اساس هر 
ولو آنكه اين جسد باطني طلا يا نقره باشد. يعني جسـم متضـاد را بـالقوه داراسـت يـا بـه       

سرب در واقع طلاسـت چراكـه طـلا     تعبيري بهتر به آن جسم گرايش دارد. بر اين اساس،
). Haq,1994(نك  واقع همان نقره استع نيز دردروني آن را برساخته؛ قلحقيقت، ساختار در

نتيجة پذيرش اين اصلاح موضعي آن است كه اجساد، چه قبل از تبدل و چه بعد از آن، بـه  
صورت ساختاري ممزوج هستند و سـاختار آنهـا داراي دو جـزء يعنـي جسـدي غالـب و       

جـة ايـن   كنـد. نتي  جسدي مغلوب است كه توزيع وزني هر يك را ميزان طبايع مشخص مي
كمي آن است كه هيچ جسدي كامل نيست. جابر بـراي ايـن حالـت، از     - الگوي ساختاري

ه منظـور آن اسـت كـه ظـاهر جسـد      گويد ك استفاده كرده و دربيان آن مي» غيرتامه«مفهوم 
معيـار   ).466دوم:  و ق، مقالـه سـي  1354اش كامل مانند نقره (كراووس، باشد و باطن  ناقص

  طبايع است. نيتشخيص اين نقص، عدد وز
پذيري تبـدل اجسـاد در فيزيـك جـابري براسـاس       براساس اين اصلاح موضعي، امكان

هـا و آلياژهـا نيـز     زه تركيـب شناخت نسبت موازين، تاحـدي تبيـين شـده و حتـا بـه حـو      
 دانـد  كند. تا آنجا كه جابر، قانون ميزان را مستقل از ماهيت اشـيا و اجسـاد نمـي    مي  سرايت

تـوان قـانون    كند تا از اينكه آيا مي ) وهمين امر ذهن را ترغيب مي235ق:  1354(كراووس،
گرايي كلاسيك و چه معاصر آن،  گرا ، چه طبق ذاتي ميزان را مصداقي از قوانين طبيعي ذاتي

به شمار آورد، پرسش و تامل كند. براي همين لازم است تا ابتدا مـروري كنـيم بـر معنـا و     
  درباب قوانين طبيعت.گرايي و ادعاهاي آن  مفهوم ذاتي

  
  گويند؟ گرايان چه مي گرايي چيست؟ ذاتي ذاتي .5
ه تمـايز ميـان صـفات ذاتـي و     از حيـث تـاريخ فلسـفه بـه موضـوع پردامن ـ     » گرايـي  ذاتي«

اند. صفات ذاتي نيز متوقف بر فهـم   گردد كه ارسطوييان نيز به آن مشغول بوده برمي  عرضَي
شوند. نزد ارسطو،  ذاتي و عرضي پديدار مي ذات است كه بواسطه آن صفات و خصوصيات

ذات يك شيء، آن چيزي است كه خود آن شيء است و اگر نباشد امكـان تمـايز اشـياء از    
نيـز در فلسـفه   » تعريـف «بنـدي مبحـث    يكديگر ممكن نيست. توجه به ذات، ذيل صورت

 ـ نماياند. ارسطو در بيان علل، علت صوري را همان صـورت مـي   ارسطويي رخ مي د كـه  دان
دهد  هاي آن را نتيجه مي سازد. ساختن جوهر و ذات شيء، ويژگي جوهر و ذات شيء را مي

 اي يـك وصـف خـاص    ها همان تعريـف شـيء اسـت. اگـر گـزاره      و شناخت اين ويژگي
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)propertyســاوي باشــد، ايــن همــان تعريــف كنــد و محمــول بــا موضــوع م ) را بيــان مــي
  ).36: 1389مهر و حسيني، (سعيدي كند است كه ذات را بيان مي  موضوع

داند.  ارسطو، موجود طبيعي را شامل حيوانات و اجزاي آنها، نيز گياهان و عناصرشان مي
ملاك تمايز ميان حيوانات و نباتات با موجودات ديگر(انواع ديگـر) در آن اسـت كـه آنهـا     

) و Formal Cause( اصولي ذاتي براي تغيير يا ثبات دارند، اصولي كه برآمده از علت صوري
از  آن ) اند. اين اصول كه كاركردشان تعريف يك نوع و تمايزدادنFinal Cause( علت غايي

  ).Ellis,2002:11( )اندEssence( ديگر انواع است، همان ذات
سوال از ذات، بوسـيله شـارحان ارسـطو، انديشـمندان مسـلمان را نيـز در ايـن مقولـه         

كليات به ذاتي و عرضي، ذاتـي شـيء را، يعنـي همـان      مند كرد. ابن سينا، در تقسيم دغدغه
كند. كـاركرد مفهـوم    شود، به دو دسته ذاتي و عرضي تقسيم مي چيزي كه از شيء جدا نمي

سينا، هم تمايزبخشي شيء از اشياء ديگر است و هم ارائـه تعريـف كـه همـان      ذات نزد ابن
هـايي   ين سـينوي، تفـاوت  و تبي ـ شناخت ذات شيء است. البته ميان تبيـين ارسـطو از ذات  

دانـد و   دارد مانند آنكه بوعلي، تمام حقيقت شيء را ماهيت و ذات، به تنهـايي، نمـي    وجود
). بـااين  42: 1389مهـر و حسـيني،   (سـعيدي  علاوه بر آن براي اعراض نيز ذات قائل است

ن ها، تبيين ارسطوييان و مشـائيان دوره اسـلامي از مسـاله ذات، بـا عنـوا      وجود اين تفاوت
  ).Al-khalidi ,2009(نك.  ) مشهور استClassical Essentialism( گرايي كلاسيك ذاتي

گرايان مواجه شـد.   گرايي كلاسيك در قرن هفدهم ميلادي با نقدهاي جدي تجربه ذاتي
گرايـان، تعيـين    ترين محور اين نقدها، ترديد در امكان شناخت ذات اشياء بود. تجربه اصلي

). يـك  4- 6: 1393(معيـرزاده،   داننـد  ابع قراردادهاي زباني مـا مـي  ذات و صفات ذاتي را ت
قراردادگرا، اصالتي براي صفات ذاتي و عرضي يك شيء قائل نيست. صفت ذاتي، بدلايلي 

تواند نزد فردي ديگر،  دلايل كاركردي يا فرهنگي، مي آيد اما به شمار مي نزد يك فرد ذاتي به
گرايـي را   ذاتـي  گرايـان كـه هرگونـه    ديدگاه تجربه صفتي عرضي تلقي و فهم شود. دربرابر

 كردند، دو نگرش مطرح شد كه هردو بر مفهومي اساسي و نو يعنـي انـواع طبيعـي    مي  نفي
)Natural Kindsكردند. براي كريپكي، نوع طبيعي، آن چيزي است كه در طبيعـت،   ) تكيه مي

منشاء آن شيء طبيعي است.  دهد شود. بذاته بودن، وصفي است كه نشان مي بذاته، يافت مي
اي سـمانتيك   در اين نگرش با تكيه بر اين اصل كه منشاء هر شيء ذاتـي آن اسـت، نظريـه   

د. يكي آنكـه در ارجـاع   كن شود كه با استناد به دلالت علي، دو اصل را معرفي مي مطرح مي
تــر از خصوصــيات  ســاختاري) را مهــم (درون هــاي ميكروســكپي ويژگــي بــه يــك شــيء،
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 كننـد  هاي عـام را تعيـين مـي    ساختارها، مصاديق نام داند و ديگر اينكه اين درون مي  ظاهري
  ).1393؛معيرزاده،1980(نك. كريپكي، 

، با بيان اينكه در پس مجموعه صفات ظـاهري و  70از سوي ديگر، آرمسترانگ در دهه 
قـت  تر وجـود دارد كـه در حقي   اي از خواص عميق )، مجموعهSurface Properties( سطحي

گرايـي را از سـاحت    )، مسـاله ذاتـي  Armstrong, 1978(نـك.   انـد  ذات واقعي انواع طبيعـي 
 ســمانتيك بــه عرصــه متافيزيــك بــرد. بــه بــاور او، قــوانين طبيعــت، تعامــل ميــان كليــات

)Universals(  ،شود. ضرورتاً آن قوانين جاري مي است و اگر شرايط لازم آن محقق شود  
گرايـي جديـد را وراي آراء    هـاي طبيعـي، ذاتـي    تر از گونـه  دقيقاليس با طرح مفهومي 

)، Scientific Essentialism( گرايـي علمـي   كريپكي، پاتنم و حتا آرمسترانگ، در قالـب ذاتـي  
كنـد. در   گرايي ارسطويي و كلاسيك، كاملاً، متمايز مـي  بندي نموده و آن را از ذاتي صورت

بايـد از نظـر تمـام خـواص ذاتـي       نواع طبيعي،بندي، هر دوعضو يك گونه از ا اين صورت
معناي دقيـق آن اسـت.    گرايي، مبتني بر فهم  ضرورت، البته به باشند. اين تعبير از ذاتي  يكي

داند كه در واقع ، همين نـوع از ضـرورت اسـت كـه      باوري را متافيزيكي مي اليس اين ذات
امكان اينكه ايـن ضـرورت   اصالت هم دارد. چراكه وقتي امري، ضرورت متافيزيكي يافت، 

هاي متافيزيكي، نيـاز بـه تجربـه     واقع نشود، منتفي است. از سوي ديگر، تشخيص ضرورت
). Ellis,2001:14-17( علمي دارد كه  نه منطق و نه تحليل زباني، در مقام تشخيص آن نيستند

ايـن  جاست. بر اساس  گرايي كريپكي در همين گرايي اليس و ذات يكي از وجوه تمايز ذات
دو ويژگي، خواص ذاتي اشياء، آن دسته از خواصي هستند كه بنابر تجربه علمـي كشـف و   

شـوند. الـيس يـك     بنـدي مـي   مشخص شده و بر مبناي آنها، اشياء به انـواع طبيعـي دسـته   
گرايان كلاسيك هم  كند كه در يكي از آنها، كاملا، با ذاتي بندي از انواع طبيعي ارائه مي تقسيم

تـرين   ترين و البته بنيادي نوع، ساده  ) است. اينSubstantive» (جوهري«نوع  نظر است و آن
رسـند.   نوع از انواع است و انواع ديگر براساس يك سلسله مراتب مشـخص، بـه آنهـا مـي    

 گرايي اليس اسـت  الكترون، مثالي براي اين دست از انواع است. نوع ديگر، كه مختص ذاتي
يـا بـار     m) ست. داشتن جرم به مقدارProperty( »ها يژگيو«)، نوع Vandewall, 2007(نك. 

هـايي بـراي نـوع     ، يا داشتن جرم و بار الكتريكي در معناي عام آن، مثالqالكتريكي به ميزان
است كه ناظر به فرآينـدها و سـاختار   » ديناميك«ها هستند. دسته ديگر از انواع، نوع  ويژگي

طبيعي نيازمند تبيين بيشتر است كه اليس با ارجـاع  پوياي جهان است. فهم اين نوع از انواع 
  ند تا آن را بيشتر قابل فهم كند.ك به حوزه فرآيندهاي علم شيمي، سعي مي



 73   ؟گرا دانست جابري را قانوني ذاتي توان قانون ميزان آيا مي

گرايي او استقبال كنند. چراكه از يك سـو، بـه    ها از ذاتي دان اليس انتظار داشت تا شيمي
از رئاليسـم  وقتـي كـه    انـد بـراي   باور او هويات نظـري علـم شـيمي، موضـوعات خـوبي     

) و از سوي ديگر، به نظر او، بارزترين مثـال بـراي انـواع    Ellis,2007(نك.  كنيم مي  صحبت
 اين رود. علاوه بر شمار مي ، در حوزه علم شيمي، مفاهيمي اساسي به»عناصر«طبيعي، يعني 

آل بـراي انـواع    بنـدي ايـده   هدو، اليس وجود جدول تناوبي را عاملي براي طـرح يـك طبق ـ   
هاي دروني عناصر، چگونه بر رفتار ظـاهري آنهـا    دهد ويژگي پندارد كه نشان مي مي  طبيعي

خـواني   هاي او از هم گذارند. هرچند كه منتقدان اليس، سخت براين باورند كه مثال تاثير مي
گرايي و مفاهيم و هويات نظري علـم شـيمي، تناسـبي بـا درك درسـت مـا از جهـان         ذاتي

اما بااين حال، اليس، براي تبيين انواع طبيعي  )Vandewall, 2007 (نك. شيميايي مواد ندارند
كند كه ايـن فرآينـدها، خـود انـواع      زند و ادعا مي ديناميك، فرآيندهاي شيميايي را مثال مي

فرآينـدها  ) از سـاير  Categorical( اي دهنـد چراكـه هـم از نظـر مقولـه      طبيعي را تشكيل مي
و دقيق است. نيز هويت اين فرآينـدها، تنهـا بـه طبيعـت     شده و هم تمايز آنها واقعي متمايز

دروني آنها وابسته است نه به چيزي بيرون از آن. و ديگر آنكه آنها، بـه تعبيـر الـيس، داراي    
اند؛ يعني اگر فرآيندي عضو دو نوع طبيعي متفاوت است، يكي از اين انـواع،   سلسله مراتب

. با اين مصاديق، او فهم انواع طبيعي ديناميك اي از نوع ديگر فرآيندهاي شيميايي است گونه
  ).Ellis,2007(نك.  كند تر مي را آسان

گرايـي   در كنار مفهوم انواع طبيعي، فهم مفهومي ديگر نيز براي شناختن چارچوب ذاتي
) Extrinsic( ) و بيرونـي Intrinsic( هـاي درونـي   اليس لازم است كه به تمـايز ميـان ويژگـي   

هاي خود شيء است مسـتقل از رابطـه آن بـا ديگـر      اي دروني، ويژگيه دارد. ويژگي  اشاره
اشياء. دراينجا نيز اليس بـا ارائـه متغيرهـايي از شـيمي ماننـد عـدد اتمـي و وزن ملكـولي،         

). در برابـر، ويژگـي   Ellis,2001:54-55( كنـد  هاي دورنـي ذكـر مـي    هايي براي ويژگي نمونه
ما از اشياء باشد. تمايز ديگر ناظر به تمايز ميـان  تواند وابسته به درك و شناخت  بيروني، مي

هـاي درونـي و بيرونـي     گرايي اليس بر ويژگي ذاتي و عرضي است. ذاتي و عرضي در ذاتي
اند هرچند  هاي ذاتي هاي ذاتي براي انواع طبيعي پايه، همواره ويژگي شوند. ويژگي حمل مي

وانند عرضي فرض شـوند. بـراي   ت هايي دروني وجود دارند كه مي در سطوح ديگر، ويژگي
قـدر همـان عنصـر اسـت كـه       مثال اگر اتم يك عنصر در حالت برانگيخته باشد، باز همـان 

هـا يـك ويژگـي درونـي اسـت كـه        هايش در حالت طبيعي باشند. پس برانگيختگي اتم اتم
  اند. هاي بيروني، تماماً، عرضي يآيد. براساس ادعاي اليس، ويژگ شمار مي عرضي به
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كند كه طبق آن  ها، اليس در آثار خود ادعايي مهم را مطرح مي اين مفاهيم و گزاره برپايه
) انـد و در طبيعـت   Active( ) نيسـتند بلكـه فعـال   Passive( جـان، اشـيايي منفعـل    اشياء بي
تـرين ادعـاي    ). بعضـي ايـن ادعـا را اصـلي    2007( نـك. الـيس،   شان عامليت هستند داراي
هـاي   ). عامليت در ايـن اشـياء بـه ويژگـي    Drewery,2005:383-4( دانند گرايي اليس مي ذاتي

گويند كه اشـياء در   ها به ما مي ) وابسته است. اين ويژگيDispositional Properties( گرايشي
توانند عمل كرده و رفتاري مشخص را از خـود   شرايطي خاص، چگونه دوست دارند يا مي

ينـدهايي اسـت كـه بـر شـيء      فرآ نمايش دهند. مشخص اسـت كـه شـرايط خـاص تـابع     
هاي يك شيء، ذاتاً، به انواع فرآيندها مرتبط شـده و بـراي    شوند. بنابراين گرايش مي  اعمال

تعيين آنها، كافي است تا نوع فرآيندي را كه بدان اختصاص دارد مشخص كنـيم. اگـر نـوع    
ده شـود  كه نمايانگر شرطي مشخص است، نشان دا Cفرآيند متناظر با يك گرايش بتواند با 

 <C,E>، در حالت سـاده، يـك گـرايش بـا زوج مرتـب      Eشود با  اي كه حاصل مي و نتيجه
 xگـوييم كـه    شيئي باشد كه چنين گرايشي را داشته باشد، آنگاه مي xشود. اگر  مشخص مي

تواند واقعي باشد.  دارد. بسته به واقعي بودن فرآيند، گرايش مي Cرا در شرايط  Eگرايش به 
 & Ellis( آن گرايشــي اســت كــه شــامل تغييــر واقعــي در شــيء شــود گــرايش واقعــي،

Lierse,1994:36شدني.  شدن يك گرايش واقعي است براي ماده حل ). براي مثال، قابليت حل
كند. در مقابـل،   شود، ماده تغيير واقعي مي چراكه وقتي اين گرايشِ موجود در ماده ظاهر مي

لث نيست هرچند گفته شود كه در ايـن شـيء   بودن،  گرايشي واقعي براي يك مث گوش سه
  نظر آيد. ارد كه طبق آن، مثلث بهخاص، گرايشي وجود د

انگـاري مبتنـي بـر     ) دانسته و عنوان يگانـه Potency( ها را از مقوله قوه برِد، همه گرايش
گزيند. برد، قائل است كه  ) را براي معرفي اين نظريه برميDispositional Monismها ( گرايش

 اســاس بــاور الــيس، هرآنچــه داراي ذاتيــات گرايشــي اســت، همــه از جــنس قــوه انــدبر
كنـد كمـي تفـاوت دارد چراكـه او،      ). اين قول، با آنچـه الـيس طـرح مـي    Bird,2007(نك.

)، Causal Power( هاي گرايشي را صرفاً در قوه خلاصه نكرده و آنها را به قواي علي ويژگي
  كند. ) تقسيم ميPropensity( ) و اميالCapacity( استعدادها

) را در نـوعي  Forceهاي موجود در اشـياء اسـت تـا  نيرويـي(     قواي علي همان گرايش
سـازد   اي علي است كه يك شيء را قادر مي مشخص، بوجود آورد. گرانش، براي مثال، قوه

تا بر شيئي ديگر نيرو وارد كند. استعداد، گرايشي در شيء است كه اثر آن در رفتـار بعـدي   
دارد تـا در   شود. اينرسي، استعدادي نهفته در شيء است كه شـيء را وامـي   يء نمودار ميش
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برابر شتاب مقاومت كند. ميل، آن گرايشي است كه رفتار يك شيء را در وضعي مشـخص  
اي از ميل است كه در اين  دهد. نيمه عمر مواد راديواكتيو، نمونه در شرايطي معين، نشان مي

  ن).(هما مواد وجود دارد
گرايي مدرن، تبيين نسبت اين مفاهيم و قوانين طبيعت اسـت چراكـه    فصل مهم در ذاتي

هـاي اساسـي و پايـه،     هاي طبيعي معين است. ويژگي اين ديدگاه درباره ذات واقعي ويژگي
هـا را   )  كـه در واقـع، قـوانين طبيعـت، ذات ايـن ويژگـي      DE( داراي ذات گرايشي هستند

كـه   اند هايي پايه اي گرايشي ويژگيه چنين باوري آن است كه ويژگينمايانند. مقدمه  بازمي
 Truth( سازهاي ها، صدق گيرند. در حقيقت، گرايش قوانين طبيعت، صدق خود را از آنها مي

makersشان هستند. به رغم نكات مطرح شده از سوي منتقـدان ايـن    ) قوانين طبيعي مرتبط
توان ديد.  گرايي برد مي ين ادعا را در دكترين ذاتي)، اMumford,1995(براي مثال نك.  نسبت

 درايــن دكتــرين نــه تنهــا  مســاله ضــرورت متــافيزيكي بــراي ويژگــي برآمــده از تركيــب
)Composition)يك شيئ مطرح است بلكه براي انجام رفتار (Behavior   اشياء، بـراي مثـال (

بـراي   ).Anerson,2005:373-4( رفتار عناصر در علم شيمي نيز از نظر متافيزيكي، وارد است
نمك، بايد باشد بلكه، NaClو  H2Oشان  آب و نمك،ضرورتا، تركيب مثال، بايد گفت نه تنها

  ضرورتا، بايد در آب حل شود.
ود را )، برهـان خ ـ Generalizationبرد در كنار فهـم ايـن ضـرورت، بـر اسـاس تعمـيم(      

تـوانيم   خـود نشـان دهـد، مـي     از Sرا در شـرايط   Mرفتـار   xسازد. اگر شـيء  برمي  اينگونه
  دهيم كه  نشان

(CA)   D(S,M)            SxMx 

در شرايطي كـه   DEدهنده شرطي خلاف واقع است. از طرفي  كه در آن              نشان
موضوع آن، يك گرايش خاص، چه قوه علي چه استعداد چه ميل، باشد بـه ايـن صـورت    

  آيد: درمي
(DEp)      (Px        D(S,M)x)  

هاي ممكن، هر شيئ  كه داراي يك ويژگـي بـا    كند كه در همه جهان اين گزاره بيان مي
را از  M،  گـرايش دارد تـا رفتـار     Sباشد در پاسخ به شرايط  Pذات گرايشي خاصي مانند 
  خواهيم داشت كه: (DEp)و   (CA)خود نشان دهد. از تركيب 

     (Px  (SxMx)) )1  (  
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 Sاســت، شــرايط  Pكــه داراي گــرايش xاي ماننــد  بــراي هــر شــيئ ،wاگــر در جهــان 
  شود، داريم:  فراهم

Px&Sx)2(  

  Mx) نتيجه مي شود:2) و (1از (
  نتيجه مي شود كه:  Mx) و 2از (

Mx)Px&Sx(  

تـوانيم بـا تعمـيم گـزاره اخيـر بـه ايـن         نماد قراردادي درباره يك شيئ باشد، مي xاگر 
  بندي برسيم كه: صورت

Mx ))Px&Sx((  

گرايانـه دربـاره قـوانين طبيعـت اسـت كـه بـر اسـاس          گزاره اخير، اصـل تبيـين ذاتـي   
). اين برهـان، بـه   Bird,2007هاي يك شيء، تعميم يافته است(نك.  بودن در ويژگي گرايشي

  ) مشهور است.Generalized Scientific Essentialism» (يافته گرايي علمي تعميم ذاتي«
اسـت و  H2Oبق اين برهان، نه تنها، آب، ضرورتاً، تركيبـي از  همانگونه كه گفته شد برط
شود. در واقع، ايـن   ، بلكه نمك، ضرورتاً، در آب حل ميNaClنمك نيز ضرورتاً، تركيبي از 
كنـد. اسـتراتژي    شدن در آب است كه ضـرورت را فـراهم مـي    ويژگي تمايل داشتن به حل

زنـد،   ماند، يا آهن در آب زنـگ مـي   مي تعميم براي قوانيني مانند اينكه يخ روي آب شناور
آيـد،   گراد به جوش مـي  درجه سانتي100آيد اما در برابر قوانيني مانند اينكه آب در  بكار مي
توانـد آب را در درجـه    شود. تغييري كوچك در متغيرهـاي ايـن قـانون، مـي     ساز مي مساله

آب خالص، در اين شود تا وجود  درجه، به جوش آورد. همين سبب مي100حرارتي غير از 
 هـا دربرابـر قـوانين غيراشـتقاقي     شرايط دور از ذهن بنظـر آيـد. مسـاله ديگـر ايـن تعمـيم      

)Underived Laws   انـد و   ) است، قوانيني كه بيانگر رابطه ميان كليات دربـاب انـواع طبيعـي
توانند باشند. مشخص است كه تعميم منطقـي طبـق برهـان بـرد،      نتيجه استنتاج منطقي نمي

تري در دسترس نيست تا مصـداقي   شود چراكه سطح پايين موارد با مشكل مواجه مي دراين
براي آن بيابيم و تعميم دهيم. اندرسون اين مساله را نقطه ضعف بزرگي براي ايـن گونـه از   

  ).Anderson, 2005:374-6( داند گرايي مي ذاتي
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  گرا هاي ذاتي . قانون ميزان و نظريه6
توان گفت كه در فيزيك جـابري نيـز، اجسـاد يكـي از      پنجم مي بنابر محتواي فصل سوم و

كند. عـدد ميـزان نيـز از     شان تعيين مي انواع طبيعي هستند كه ويژگي ذاتي آنها را عدد ميزان
ل، مـس بـا اعـداد ميزانـي خـود      آيـد. بـراي مثـا    قانون ميزان حاصـل شـده وبدسـت مـي    

يا به اين عدد برسد، مس است.  شود و اگر جسدي نيز چنين عددي داشته باشد مي  تعريف
همانطور كه در پايان بخش چهار اين نوشتار گفته شد، طرح چند مفهوم اساسـي در قـانون   

انگيزاند تا از امكان نسـبت ميـان ايـن قـانون و قـوانين طبيعـي        ميزان جابري، ذهن را برمي
، 5فيگرا پرسش كند. در روايـت ارسـطويي از ذاتيـات، ميـان خـواص ذاتـي و تصـاد        ذاتي

بودن حدوث بعضي از ذاتيـات برحسـب زمـان و     كه جابر به تصادفي است، درحالي  تفاوت
گرايي يعنـي   مكان، معتقد است. دراينجا جابر از ارسطو فاصله گرفته و به تبين اليس از ذاتي

يـي معاصـر نيـز عـلاوه بـر      گرا شـود، چراكـه در ذاتـي    نزديـك مـي  » گرايي گرايشـي  ذاتي«
) آنها هم مجـال مطـرح دارنـد. ميـل، مصـداق      Stochastic( تصادفيعلي، نوع   هاي گرايش
هايي مانند قابليـت شكسـتن، از نظـر تعريـف      هاي نامتعين و تصادفي است. ويژگي گرايش

شـوند. از سـويي ديگـر،     صورت علي متعـين نمـي   اند و به سبب همين ابهام، به زباني مبهم
ريف زباني بلكه به دليل عدم قطعيـت در  هايي هستند كه نه تنها به سبب ابهام در تع ويژگي

قـوانين  «هـا را   اند. اليس، قوانين متناظر بـا ايـن گـرايش    فرآيندهاي فيزيكي بنيادين، نامتعين
  ).Ellis,1994(براي مثال نك  داند. مي» آماري

ها، مفهومي است كه زمينه را براي اينكـه قـانون ميـزان را قـانوني      بودن ويژگي گرايشي
هاي غير علي را كه برآمـده از   كند. اگرچه جابر ويژگي يم يا نه، بيشتر فراهم ميگرا بدان ذاتي

پذيرد اما ميزان را قـانوني   اند، مي مكاني نامتعين ميان اجرام آسماني طلسمات و نسبت زماني
اند: قواي علي فعال و منفعـل.   كند. در طبيعيات كيميايي، قوُاي عليّ دو دسته علي معرفي مي

فعال كه معادل مفهومي آن در نظام ارسـطويي و معـادل فيزيكـي آن در فيزيـك      قواي علي
اند، هم قابليت تغييردادن را دارند و هم ظرفيت پذيرش تغييرات را. در قانون  ، طبايع6جابري

اند. اين ويژگي  شان مسبب تغيير ميزان جابري، قواي طبايع بواسطة تغيير كميت عددي ميزان
در ماهيت باطني هر جسد است. يعني » طلابودن«مان وجود داشتن ويژگيدر عيار ميزان، ه

هر جسد، گرايش به طلاشدن دارد و در فرآيند مبتني بر تبديل اوزان اجساد، ايـن گـرايش   
است گه در نظام ارسطويي، گرايشي بودن طبايع  يابد. اين درحالي تمايل به بروز در ظاهر مي

در رونـد كـون و فسـاد،    » ميـانگي «شرح مفهوم حالت شود بلكه بواسطه  مستقيم طرح نمي
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به تعبيـري ديگـر، عامـل تبـدل در نـزد ارسـطو، وجـود حالـت ميـانگي در           شود. مي  فهم
داشتن بـه   است كه قرار است با شيئي ديگر ممزوج شود كه اين حالت، لزوما گرايش  شيئي

ر كيميـاي جـابر را   بودن در نوع طبيعي اجساد د بروز يك ويژگي نيست.شايد بتوان گرايشي
  كند. گرايي به ذهن تداعي مي ژگي آن دانست كه قرابتش را با ذاتي ترين وي مهم

گرا بودن قـانون   تر، پرسش از ذاتي بااينكه اين قرابت قابل فهم بوده و مهم است اما مهم
ميزان است. به بيان ديگر، پرسش از اين مساله، كه آيا بر اساس مفهوم گرايشي بودن ويژگي 

 ـ بديل يك فلزبه فلز ديگر كـه در اجسـاد وجـود دارد، مـي    ت وان آن را تعمـيم داد يـا نـه،    ت
، فقـط، مشـابهتي ميـان مفهـوم     گراسـت يـا اينكـه    كند كه ميزان قـانوني ذاتـي   مي  مشخص
گرايي معاصر با گرايش داشـتن در ميـزان جـابر، مطـرح اسـت؟ در       داشتن در ذاتي  گرايش
اند كه قوانين بر آنها مبتني هستند. يعني قـوانيني كـه بـر     يهها مفاهيمي پا گرايي، گرايش ذاتي

هـاي گرايشـي آنهـا، بنـا      اند به صـورت مسـتقيم بـر ويژگـي     موجودات انواع طبيعي حاكم
)Groundedكند كه يك شيء از يـك نـوع    اند. داشتن يك ويژگي مشخص، تبيين مي ) شده

حـالات،  اشـياء در بعضـي از   دهـد. يعنـي، ذات    طبيعي، رفتاري خاص را از خود نشان مي
اند. اين درحالي است كه برخي معتقدند از اين ادعا، ضـروري بـودن قـوانين     قوانين مقدمبر

  ).Drewery,2005:381-396( شود طبيعي، لزوما، نتيجه نمي
گرايـان   در نگاه نخست، تطبيق قانون ميزان با نگرش اخير منسـوب بـه برخـي از ذاتـي    

  داند: ان را مقدم بر گرايش به تبدل در اشياء، بويژه در فلزات ميدشوار است. جابر قانون ميز
 تغَيّــرت الكيفيــه باِســتحاله الــي الصــورة الثانيــه فــي الكيفيتــه، هــذا فــي الميــزان الطبــايع

  )92ه ق: 1354(كراووس،
گونه كه در بخش دوم گفته شد ناظر به ميزان طبايع اسـت. در   اين تعبير از ميزان، همان

شوند.  تغييـر در نسـبت بناشـدن     طبايع، قانون ميزان مبناست و طبايع بر آن مبتني ميميزان 
شود. طرح مامفورد اين اسـت كـه    ها به يكديگر، به نظر مامفورد نزديك مي قانون و گرايش

). بـا  Mumford, 1995:610( هاي انواع را بـر آنهـا بنـا كنـيم     قانون را مبنا قرار داده و گرايش
تـوان ميـان ميـزان و نگـرش      شود، باز مـي  الحروف باز مي ، وقتي پاي ميزانتر بررسي وسيع

الحـروف، ميـزان بـه     گراياني مانند اليس، نوعي از قرابت را فهم كرد. چراكه طبق ميزان ذاتي
  (نك. بخش مقدمه همين نوشتار) خاصيت اشياء لاحق است
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را  هـوم بناشـدگي  مف علاوه بر آن، جابر در مواضـعي از نظـرات ميزانـي خـود، همـين      
يافتن اجساد را كـه يكـي از    كند. براي مثال، در مبحث رنگ اجساد، مكانيزم رنگ مي  تكرار

  داند. هاي ذاتي آن مي كاركردهاي قانون ميزان است، متاخر از ساختار اجساد و ويژگي
  

  گيري . نتيجه7
را براساس معيـار  تعهد به متودولوژي ويگسيم يعني متودولوژي مبتني بر اينكه قانون ميزان 

گشا نيست چون اصولا مقايسـه و تطبيـق ايـن     گرايان بسنجيم، راه هاي امروزين ذاتي ارزش
گرايي دشـوار اسـت. بـراي مثـال، يكـي از ايـن        قانون با درنظرگرفتن مقدمات منطقي ذاتي

گانه حاكم بر  هاي سه كوشد تا جهان هاي ممكن است. گرچه حق، مي مقدمات، مفهوم جهان
(نك.  هاي ممكن بداند جابر، يعني جهان عقل و نفس و ماده را معادل مفهوم جهان كيمياي

Haq,1994 گرايـان   ) اما اين فرض ناقص است. براي همين ضرورت متافيزيكي مدنظر ذاتـي
  گيرد. جابر مندرج است، فاصله مي نيز از مفهوم ضرورتيكه در نظرات

كند،  ميزاني كه ساختار آنها را تبيين مي اما تعريف جابر از اجساد بر اساس قانون اعتدال
نمونه كاملي از تعريف يك نوع طبيعي است هرچند او نيز بـه ماننـد ارسـطوييان واژه نـوع     

اي از  الحروف، نمونـه  بندي، كاربرد ميزان برد. در كنار اين تعريف و طبقه طبيعي را بكار نمي
گونه از دلالت بـا بخشـي از آنچـه     دهد. اين دلالت زباني است كه روابط طبايع را نشان مي

هـاي   كند، مشابه است. چراكه رابطه ميـان طبـايع در دلالـت    كريپكي از دلالت علي مراد مي
  كند. يعي يعني اجساد را تعيين ميهاي يك نوع طب ميزان الحروف جابري، مصاديق نام

كنـد ، طـرح    گرايي كلاسيك متمايز مـي  در ميان اين نكات، آنچه قانون ميزان را از ذاتي
پذير ساختن قانون ميزان است. اينكه هر جسد  ويژگي گرايش داشتن در اجساد براي امكان

از جمله اجساد پست مانند سرب و مس و قلع، گرايش به تبـدل را در بـاطن خـود دارنـد     
چيزي فراتر از مفهوم قوه ارسطويي است. اينكه در باطن سرب، كيفيات طلا موجود اسـت  

ژگي ذاتي اجساد است. باور به وجود اين ويژگي، دامنـه قـانون ميـزان را بـه     اي از وي نمونه
گرايي را تنها بر نوع زيستي  كشاند و مانند ارسطو، ذاتي اجساد و به تبع آن، معدنيات نيز مي

گرايـي، بـه سـبب     كند. لـذا ميـزان جـابري از منظـر برخـي از مفـاهيم ذاتـي        آن حمل نمي
  شود. گرايي معاصر نزديك مي ذاتيبرخورداري ازاين دو صفت، به 

گرا به معناي معاصرش بدانيم  توان قانوني كاملا ذاتي بنابراين، اگرچه قانون ميزان را نمي
چه در صورت ارسطويي آن   گرايي كلاسيك اما مفاهيمي را افزون بر مفاهيم مندرج در ذاتي
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ميزان جابري به مثابـه  توان  اش، دربردارد. برهمين اساس، مي و چه در صورت نظام سينوي
طور خاص  هاي ذاتي موجودات، معدنيات يا به يك قانون طبيعي را نوعي از باور به ويژگي

گرايـي كلاسـيك ارسـطو و     اجساد، درنظر بگيـريم كـه در حدفاصـل تـاريخي ميـان ذاتـي      
توانـد   گرايي معاصر قابل طرح است و اشتراكاتي با هردوي آنها دارد. همين مساله مـي  ذاتي
هـاي   بندي گرايي، قابل تامل بوده و با مدد از تاريخ كيميا، تقسيم اي محققان موضوع ذاتيبر

  گرايي و سير تطور مفهومي آنها را نقد و تبيين كنند. جديدي از ذاتي
  
ها نوشت پي

 

  برودت و يبوست است. منظور چهار كيفيت حرارت، رطوبت، .1
حيان كوفي، كه بنابرنقلي از بزرگـان و از ابـواب شـيعيان و بنـابرنقلي ديگـر از نزديكـان        جابربن. 2

خاندان برمكي بوده است، از بزرگترين فلاسفه علوم طبيعي در دنياي اسلام است كه طبق روايت 
و زنـدگي علمـي او از    هجري قمري از دنيا رفته اسـت. جـابر   200سزگين از استيپلتن در سال 

طور  طور عام و در حوزة تاريخ شيمي و كيميا، به ترين موضوعات در حيطه تاريخ علم به له پرمسأ
  خاص است.

انـد. در شناسـايي آنهـا روايـات مختلفـي وجـود دارد كـه         اجساد در علوم كيميايي همان فلزات. 3
اد سـبعه، آمـده اسـت. طبـق ايـن      مهمترين آنها همان است كه در آثار جابر از جمله رساله اجس

شود.  روايات تعداد اجساد هفت است كه شامل طلا، نقره، سرب، قلع، مس، آهن و خارصيني مي
  جيوه در كيمياي جابري، بر خلاف كيمياي يونان و مصر، از ارواح است. 

بـا   هشت حرف زبان عربـي در جـدولي   و الحروف، بر اساس ترتيب الفباي ابَجد، بيست در ميزان. 4
شده  كه شامل مرتبه، هاي آن بر مراتب شدت بنا  . رديفگيرند هفت رديف و چهارستون قرار مي

انـد كـه بـه ترتيـب      ها نيز طبـايع چهارگانـه   درجه، دقيقه، ثانيه، ثالثه، رابعه و خامسه است. ستون
 اي براساس ترتيب ابجد در خانه» ن«حرارت، برودت، يبوست و رطوبت است. براي مثال حرف 

ن بـه شـدت هـر طبـع معـادلي وزنـي       گيرد كه در شدت ثانيه از برودت است. دركنار آ قرار مي
كنندة مقدار كمي آنهاسـت و خـود    يابد كه مشخص حسب درهم، دانق يا قيراط اختصاص ميبر

گـاني ميـان    عـددي و نسـبت شصـت   ميـان مراتـب   8:5:3:1داراي چهارمرتبه است كـه نسـبت   
آوردن ميزان حرفي اجساد، در نخستين گـام بايـد    ت. براي بدستشدن ستوني برقرار اس  مراتب

حروف نام هر جسد، تفكيك شده سپس اطراح شوند. در قدم بعدي، مطابق جدول مذكور، عدد 
هاي مركب مانند كبريت اصفر، ايـن نـام    هر طبع بدست آمده در نهايت باهم جمع شوند. در نام

نـك  ( هـاي سـاده اسـت    مثابة يك حرف در نـام  مركب به چند جزء تقسيم شده كه هر جزء به
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Haq,1994،دهد كه جابر معيار مشخصي  ها نشان مي ). مرور روش149- 158: 1393؛ جوهرچي
هـا   كند و همين امر نيز بر شهودي و ذوقي بودن روش بندي كلمات مركب ارائه نمي براي تقسيم

   گذارد. الحروف صحة مجدد مي يزاندر م
كـه از خـواص   ماهيت اشياء، آن چيزي است كه بـه ذات، خـود آن شـيء اسـت. يعنـي آنچـه       . 5

كـه مشخصـات    شوند و طبيعي بودن شيء متوقف بر آن است. در حالي طبيعي حاصل ميطور به
توانند در صورت فساد در ماهيـت شـيء، از ميـان برونـد. (نـك.       اند و مي تصادفي حاصل اتفاق

  : سراسر مقاله)1389مهر و حسيني،  يدي؛ سع26- 49: 1390معيرزاده، 
ةِ الفاعل. 6 فاَنَّه لا يخلوا الكوَنان اِن كانَ هذا العالمَ مزاج بعضهمِا و هما قدَيمانِ لاغيَرهِما و المزاج منْ جهـ

مختارالرسـائل   الكبير، از الخواص حيان، كتاب (جابربن احداثُ منهما و احداث فعلهمِا لابد من ذلك
  ).262ه ق، مقاله پنجم:1354به تصحيح كراووس،
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